
  به منصور خاکسار
  مجيد نفيسی

  
  در سوگت شعری نخواهم نوشت ! نه

  و عصرهای پنجشنبه ديگر
  منتظر زنگ در نخواهم ماند 
  و هنگام بالا رفتن از پله ها

  به پاهای لرزانت نگاه نخواهم کرد
  که زير سنگينی کار روزانه 

  هنوز لق لق می خورند
  و حوله را به دستت نخواهم داد

  نت را خشک کنیتا چهره ی مهربا
  و با برآمدن بوی برنج

  .به آشپزخانه بيايی
  پس از شام

  در کنارت نخواهم نشست 
  تا به عادت بيست ساله 

  ديوان شاعران را بگشايی 
  و پس از مولای روم و شيخ شيراز

  دهقان توس و حکيم گنجه 
  از حجت خراسان بخوانی 

  و ميان من و خود 
  با آن تبعيدی به يُمگان نشسته 

  .پايی بيابی رد
  نفرين به تو 

  نفرين به دستهايت 
  که جان سوزانت را از ما گرفت 

  .و از تو خاکساری ساخت خاک سَر
  چرا به دخترانت رحم نکردی 

  يا به پسر گريان من؟
  با اين همه، آنها به زندگی خود ادامه می دهند

  و من هر عصر پنجشنبه 
  بر جای تو خواهم نشست 
  خواهم گشود و آخرين دفتر شعرت را

  و به دنبال آن سطری خواهم گشت 



  که ديشب، راه هوا را
  .بر گلوگاه تو بست

 ٢٠١٠مارس  ١٨پنجشنبه 

 
  "سفری در مه"فرديت و 

  نگاهی به شعر منصور خاکسار
  مجيد نفيسی

  
 ١٣٧٢را پيش رو داريم که در تابستان " قصيده ی سفری در مه"امروز . گاهی، تاريخ زير شعر، گره گشاست

از منصور خاکسار منتشر شد که امضای چريک " کارنامه ی خون"بيست و يک سال پيش از آن . سروده شده
مقايسه اين دو شعر نشان می دهد که شاعر در طی اين مدت تغيير کرده و از صورت . های فدايی خلق را داشت

  .شاعر خلق به هيأت سخنگوی فرديت خويش درآمده است
، راه به کودکی خود می برد و شاخ و برگهای نخل "قصيده"يت از همان آغاز منصور در جستجوی اين فرد

چگونه او را از " وهم رهيدن"جنوبی را از سر راه خود پس می زند تا بهتر ببيند که کيست و کجايی ست و 
  . کرانه ی خليج فارسی به ساحل اقيانوس آرام کشانيده است

از گشت و گذارهای کودکانه در نخلستانهای . ی نويسنده استدر واقع سرگذشت شخص" قصيده ی سفری در مه"
  :آبادان و کرانه ی رود کارون شروع می شود

  در می نوردم
  آينه ی هر شط را 

  خيس و برهنه در شکوه توانستن 
  و در خماخم هر پندار 
  نابرابر                           

  ن با شيهه ی فلاخ                                  
  سر می زنم به هر در ممنوع

  .پا در کلافِ وهمِ رهيدن
را در نيمه ی دوم دهه ی چهل منتشر می کرد، " نشريه ی ويژه ی هنر و ادبيات جنوب"و سپس به محفل ادبی که 

  :می رسد
  شب پای پويه های کلکم 

  با سهم منتشرِ خاک 
  و خالکوب سينه ی دفتر 

  در شهر باد خيس و کوزه و موسيقی 
  ا و دود و ماهی و ساغر ودک

  :بعد زندان است و مبارزه ی مسلحانه ی چريک شهری
  باغ هزار قافله را می شوراند
  گويی آينه عريان شده است
  و توفان با شکوه می وزد

  آه اين هلال تيره کژدم پيری است 
  از تبار عشق                             

  پيله می خزد که از                                  
  بين گل و افق 

  ايستاده ايم 
  و واژه ها را صدا می زنيم 

  .و قديس عشق دايره را می بندد
  

  :در سال پنجاه و پنج ضربات خردکننده ای بر سازمان چريکی فرود می آيد
  پنجاه و پنج خاطره بر شانه ام



  پنجاه و پنج برف بر پيشانی ام
  در کدام فاصله ام با زمان 

  ام پراکنده امکه جانی تم
  و قطره قطره ی خونم 

  از هر روزن                 
  .می گذرد                        

  :منصور راهی خارج می شود و بعد در کنار چريک های فلسطينی می جنگد
  تقويم را شبانه ورق می زنم 

  در سرزمين موعود                     
  و روی طره ی هر عشق 

  در انفجار خون مقدس                         
  می تابم                                              

  :سياسی ست و گام های قيام بهمن" فضای باز"بعد 
  بر گرده ی کدامين اسبم 

  در کهربای خاک سرو و ترانه                       
  که عاشقانه تر از سهره می سرايم باز 

  : کوتاه به استبداد سياه می انجامد افسوس که اين دوره ی
  نوزايی عتيقه و دستار 

  در خلسه ی بخور و قاری و کُندر
شاعر همراه با همسر و دو دختر کوچکش راهی خارج می شود و هنگام عبور از مرز مجبور است که برای 

  :خاموش کردن صدای گريه ی شيده دهان او را با نوارچسب ببندد
  :بلد می گويد

  ايش را قطع کن متواری صد       
  صدايش را قطع کن                        

  و نوارچسبی به دستم می دهد                              
  :نسرين می گويد

  می دانی سالگرد تولد اوست                 
  زمان را حاشا می کنم و خودم را 

  فراسوی تب و هذيانم 
  وقتی با اهداء ريشخندم

  در بهت شب                    
  دهان شيده را می بندم 

  و در کفن مه                    
  .گم می شوم                       

بندی را که استبداد  بدين ترتيب شاعر که از کودکی خود آغاز کرده آن را در کودک خويش باز می يابد و دهان
بر دهان کودک خويش می گذارد تا بتوانند همگی از مهلکه سياسی برای دو دهه بر دهان او نهاد، اين بار خود 

  .جان سالم به در برند
فرديتی در کار نيست و شاعر تنها بيان کننده ی مبارزه ی گروهی فدايی از جان گذشته " کارنامه ی خون"در 

و دهقان در  است که با گلوله هايی از آلياژ مخصوص بر دشمن خلق می تازند تا قدرت سياسی را به نام کارگر
  :ايران برپا سازند

  سال جنبش 
  سال چريکهای فدايی خلق 
  و طلوع مبارزه ی مسلحانه

  آنان به نابودی ستم برخاستند
  چرا که نان و آزادی را برای همه می خواستند
  برای خلق ميهنشان مسلسل به دوش گرفتند

  و خشاب اسلحه شان با گلوله هايی 
  از آلياژ کينه و خشم پُر بود

  



  :مثلاً. اعر در اين شعر به نام ده ها شهيد اشاره می کندش
  سالی که نابدل و مؤيد و عرب هريسی 

  شاخه های بارور توفان از شاخ و برگ رها شدند 
  و به خاک ملتهب ميهن درغلتيدند

  :مثلاً. و از ده ها واقعه ی بمب گذاری و خلع سلاح ياد می کند
  تمساح  سال انفجار تريبون های تظاهرات و اشک

  سال کينه ی منفجر 
  سالی که در گنبد و رشت و ساری چندين مجسمه به هوا رفت 

و تنها در هماهنگی گروهی، ) فدايی(همه ی نام ها يک آوا دارند . ولی در هيچ يک اثری از فرديت ديده نمی شود
م کار می خوانند تا کارشان چون سرود کار عمل می کند که ماهيگيران هنگا" کارنامه ی خون. "معنا پيدا می کنند

، سالی که ۵٠سال "بدين منظور شاعر، ساختمان شعر خود را بر تکرار عبارت . از نظم دلخواه برخوردار شود
  :بنا می کند و با آوردن ترجيع بندی در سراسر شعر بندهای مختلف را به يکديگر پيوند می دهد..." 

  سالی که لبخند سياه پوشيد
  دار بود سالی که خلق لر عزا

  سالی که زنگ خون به صدا درآمد
  .و توفان شکوفه داد

آميخته است، چنانچه منصور تا دوران پس از قيام بهمن امضای فرد خود را " کارنامه"گريز از فرديت با تاروپود 
تر از همه جالب . پای آن نمی نهد و به همين دليل تا آن زمان، بسياری آن را کار سعيد سلطانپور می دانستند

  :برخوردی ست که در سالهای پنجاه در زندان های شاه با اين شعر می شده
همانطور . زندانيان چريک آن را مال خود دانسته و به عنوان نظم دهنده به شور و مقاومتشان به کار می برده اند

تغييراتی ايجاد می که ماهيگيران از خود نمی پرسند که سرود کارشان را کی آفريده و بنا به موقعيت در اصل آن 
را " کارنامه ی خون"منصور خاکسار شعر طولانی :" سعيد يوسف که خود شاهد اين مدعاست می نويسد. کنند

به نقل از حافظه و نيز با ... ۵٠می سرايد که به گونه ای روايت شاعرانه ی واقع ی سياهکل است و حوادث سال 
ر در زندان بسيار گل کرده بود و هر کس به سليقه ی خود بر تکيه بر نوار کارنامه ی خون تکثير سچفخا اين شع

جمعی و گروهی شکلی که در نوار ضبط شده است بيشتر به يک کار . آن چيزی می افزود و تغييرش می داد
  )۵٧، صفحه ی ١٣۶۵نوعی از نقد بر نوعی از شعر ـ (." شباهت دارد

آينه ی مه روشن :"ه سفری را در مه شروع می کندشاعر به دنبال وهم رهيدن است و در اين را" قصيده"در 
اجسام کج می شوند . در مه همه چيز عوض می شود". و در کفن مه گم شدم:"و در مه به انجام می رساند" است

به همين طريق مفاهيم نيز برای شاعر در مه گم شده اند و حقايق موجوديتی . و صداها به گوش نزديک می رسند
هنگامی که از نوزايی عتيقه و دستار سخن می گويد کسانی را که تصور می کنند به حقيقت منصور . نسبی دارند

  :مطلق دست يافته اند به سخره می گيرد
  حقيقت سی پاره ای که راز توازنهاست

  و آينه ی جهان بين است 
  نامه تعالی اين نظام معلق 
  که بر مدار جاذبه می چرخد

  و ناکجا نامی اعظم 
  ـ تنها ـ                     

  بر طريقت و تمکين است 
  :حقايقی که به نظر تو می آيند در واقع کهنه هستند

  آه ای قبيله ی شب بيداران 
  کدام معنی را بايد يافت 

  در نای خلسه وار نظامی 
  و يا ضيافت اسکندر 
  کدام حقيقت نوست؟ 

د و مه سرگردانی و بی ايمانی را می حقيقت روشن است و چون خورشيد می درخش" کارنامه"حال اين که در 
گروهی که حقيقت را در انحصار خود دارد زنگ بزرگ خون را به صدا درآورده است و توفان به طور . پراکند

آنچه که لازم است فقط فدا کردن جان خويش در راه اين حقيقت است همانطور که سيزده . قطع شکوفه خواهد داد
  :ران از خود نشان دادندچريک سياهکل در سپيده دم تيربا

  سالی که خلق پرپر شدن سيزده شکوفه ی زحمت را ديد



  سپيده دم آنها را به چوبه ها بستند
  بهترين فرزندان ما

  بر پاهای نيرومند ايمان ايستاده بودند
  و با دندان های خندان کينه به لوله تفنگها می نگريستند

لق ـ روشن است و هيچ بخش بينابينی بين کارگران، دهقانان و مرز بين ما و ديگران ـ خلق و ضدخ" کارنامه"در 
روشنفکران کمونيست از يک طرف با امپرياليسم و سگ های بومی شان وجود ندارد و فقط گلوله و خون اين دو 

  .را از يکديگر جدا می کند
  :از آن روز سرخ خونين، روز قصاص که از راه خواهد آمد خبر می دهد

  ها با غرش مسلسل چريک
  با پتک خشم کارگران

  با داس های نفرت دهقانان
  و اين قصرهای خون و ستم را درهم خواهد کوبيد

  بر لاشه ی سگان زنجيری و بر سر تمامی ارباب هاشان 
اما مبارزه ی بين خلق و ضدخلق فقط از درون مه ديده می شود و مرزها هميشه به روشنی قابل  "قصيده"در 

می خواند، بلکه به هنگام به خاک افتادن " رهم رهيدن"نها از همان ابتدا تلاش خود را شاعر نه ت. رؤيت نيستند
  :های سال پنجاه و پنج نيز چنين می گويد

  می گفتم به تمامی تاريخند
  با سهمی از عدالت و آزادی                  

  و صداتان بی پژواک نمی ماند
  می پنداشتم زمانه دگر می شود سرشار مهر و شادی 

  انسان خواهد شکفت 
  و مسلخی بر خاک نمی ماند

  اکنون تمام پلکم با شب درآميخته است
نمونه ی کامل درهم ريختگی اين معادلات را در بخش پايانی شعر می يابيم هنگامی که شاعر بر دهان نوزاد خود 

  :با اهداء ريشخندی می گويد دهان بند می زند تا از مرز بگذرد و
  زمان را حاشا می کنم و خود را 

شايد . تا ديروز استبداد سياسی بر دهان او دهان بند گذارده بود و حال او خود بر دهان خويش نوارچسب می زند
برای او و همسرش روشن باشد که دليل اين کار چيست ولی در چشم بچه ی نوزاد چه؟ او که پدر را جز 

مهر نمی شناسد، اکنون در مقابل اين بی رحمی چه کند؟ و تازه اگر دليل اين کار برای شاعر روشن  سرچشمه ی
است که در سازمان مسلح بر دهان فرد می است چرا می گويد خود و زمان را حاشا می کند؟ آيا اين دهان بندی 

ياسی در جامعه است که اکنون شاعر پتکی خارا بسازند؟ آيا اين ميراث خفقان س" اراده ی گروهی"گذارند تا از 
نشانه ای از آن را بر دهان کودک خويش می گذارد؟ آيا به سخره گرفتن خود و زمانه ی خويش است که آدمی را 
به انجام چنين ستمی در حق يک کودک وا می دارد؟ خواننده می تواند يکی از اين جواب ها را بپسندد يا چون 

مشغول دارد، ولی در هر صورت آنچه که آشکار می شود چند بعدی بودن و  من، ذهن خود را به همه ی آنها
  ".کارنامه"است در مقابل سادگی و تک بُعدی بودن " قصيده"عمق 
هم خالی از مبارزه ی اساطيری بين خلق و ضدخلق، نور و ظلمت نيست و بخصوص ما شاهد آن " قصيده"البته 

استفاده ") شعر و سياست"مقاله ی (ور که در جای ديگر هم گفته ام همانط. را در سمبوليسم سياسی شب می بينيم
از سالهای بيست در شعر امروز ايران شروع شد و همانطور که نمونه ی مورد از شب به معنای خفقان سياسی، 

 بحث نيز نشان می دهد علت به کار بردن آن تنها برای فرار از دست سانسور نيست تمايل به شاعرانه جلوه دادن
   :شعر هم می تواند دليل ديگر آن باشد

  و پتيارگان مرداد 
  از شاخه ی مقدر شب 

  ميوه می خورند                  
  :يا

  رؤيای ساده ای داريم 
  آن سوی استخوان فلز از روز 

  و شب هنوز درو می کند
  :شب اما هميشه جنبه ی کنايی ندارد و گاهی همان شب طبيعی است

  شب پای پويه ی کلکم 



  :يا
  شب غوطه می زند در کوه و کنگره ی نور 

  و ماه می گذرد با من، از کندوی گوزن و دره ی آهن
     ...شب نهر نقره است 

شروع می شود و يک به يک  ۴٩سال از گردش واقعه ی سياهکل در اواخر  .زمان خطی است" کارنامه"در 
..." سال پنجاه، سالی که"شاعر با تکرار عبارت در واقع . را برمی شمرد ۵٠تيربارانها و بمب گذاريهای سال 

زمان، دوری است و شروع و " قصيده"برعکس در . مدام واقعيت تقويمی زمان را به خواننده گوشزد می کند
در آغاز، شاعر از کودکی خود شروع می کند و در پايان به کودک خود می رسد که در . پايان آن معلوم نيست

بجز مورد (وقايع تاريخی اگرچه تقريباً براساس توالی آمده اند. د او اشاره داردواقع به دور جديدی از خو
اسکندرنامه خواندن که به دوران تبعيد شاعر تعلق دارد، ولی قبل از صحنه ی فرار از مرز آمده، ولی ما در همه 

زی خود را در مورد جا من دوم شاعر را می بينيم که از زمان حال به زمان گذشته نقب می زند و قضاوت امرو
  :واقعه ی ديروزی اضافه می کند

  می گويدم بخوان 
  هان؟ 

  ...گفتم راز هجای باران
  می خوانمش 

  و خام پر می گشايم         
  و تا بازجست يای تجربه می آيم 

  آن سوی قاب اما 
  خط غبار از اعتبار صفر 

  گذر می کند                
شاعر وقايع را فهرست وار ذکر می کند و فقط . دازه ای روزنامه نگارانه استصريح و تا ان" کارنامه"زبان در 

زبان مبهم و مه آلوده است حتی وقتی " قصيده"در . با اضافه کردن شعارهای سياسی آن را هيجان آور می سازد
ت هم که وقايع ذکر می شوند منظور شاعر نه توصيف ساده ی خبری آنها بلکه برعکس کاربردشان در خدم

در تکه ی پيش گفته، معلم از او می خواهد که الفبا را بخواند ما مثلاً هنگامی که . فضاسازی کلی شعر است
همچنين گفتگو با مادر در خدمت بيان شکست . ناگهان به ياد نزول جبرئيل بر محمد در غار حرا می افتيم

امی که شاعر در فلسطين چشم به راه هنگ. شاعر نشسته است" وهم رهيدن"محتومی قرار می گيرد که در کمين 
می شود و به کلی با زبان روزنامه ای " معلقات سبعه"چريک های همرزمش نشسته فضا و لحن شعر يادآور 

  :متفاوت است" کارنامه"
  فنجان چايم را می جويم و حافظه ام را 
  اما شب تا شب دلهره بيدارم نمی کند

  شب گرد ماست چون بوريا و جسد ... 
  های مشکوک و گام

  کدام حنجره می مويد 
  در پاره های مراثی 
  کدام ديرک برجاست؟

  من حتی، پاره آهی از هر خيمه گاهی نيستم ... آه 
زبان گفتگو با زبان ادبی است که به شعر غنا می بخشد و حجمی از کوچه و " قصيده"ويژگی ديگر زبان در 

  :خيابان را وارد فرهنگ شعری خود می کند
  آخر باشد  شايد قرار

  می گويمش ـ به گاه گذر ـ بدرود                   
  قرار دگر فرداست : می گويدم

  چک کن دقيق 
  ديدار ما کجاست          

  در پشت پلک خفته 
  جنگاوران وحشی آزادند 

 تک بعدی است و شاعر چون عکاس ساده ای می کوشد تا عين واقعيت را بازآفرينی" کارنامه"تصويرسازی در 
پاکت گوجه فرنگی که می تواند مجسمه ای را به هوا بفرستد ـ سيزده چريک در ميدان اعدام و اعتصاب : کند

نمادهای شعر نيز غالبا جنبه ی کنايی دارند يعنی تصاوير در آنها فقط برای رساندن مفاهيم . کارگران جهان چيت



خون نشانه ی جنبش مسلحانه است ـ توفانی  زنگ بزرگ. به کار گرفته شده اند و به خودی خود ارزشی ندارند
که شکوفه می دهد نشانه ی توفان جنبشی است که انبوهی از شهدا را تقديم خلق می کند ـ بهار خبر از آزادی می 

در واقع اين نمادها همان کارکرد باسمه ای را دارند که چکش و داس . دهد و گوزن علامت چريک مسلح است
  .در پرچم شوروی 

چون گوزن به " کارنامه"يکی همان نوع باسمه ای : ما با سه دسته تصويرسازی سروکار داريم" يدهقص"در 
. آنمعنای چريک ـ گوی سرخ خورشيد به معنای جنبش چريکی ـ شب برای خفقان و نيلوفر برای آزادی و مانند 

ضاسازی شعری به کار نمی دسته ی دوم تشبيهاتی هستند که اگر چه تازه هستند اما دربسته اند و در خدمت ف
شاعر فقط محسور زيبايی آنها می شود و چون صنعتگر اصفهانی دوست دارد تا آنها را به طور زينتی در . روئند

آينه ی مه ـ بادبان صبح ـ صلابت گلبرگ سرخ ـ جاذبه ی عشق ـ کام راه ـ : تعابيری چون . کنار يکديگر بچيند
... ـ اشتهای گستاخ ـ پيله ی نگاه ـ شيهه ی فلاخن ـ در ممنوع ـ  چشم روز ـ شاخ و برگ قرق ـ خدنگ دشت

  ... شکوفه ی بيداری ـ همزاد شب ـ باغ مهر ـ کندوی گوزن ـ دره ی آهن ـ جنگل عشق 
اشکال . اين تعابير فقط از صفحات آغازين شعر برگزيده شده وگرنه می توان فهرستی چند برابر آن فراهم آورد

مثلا منصور به . از آنهاست" استفاده"ر يکی در تعقيد بسياری از آنها و ديگری در زياده روی اين تشابيه و تعابي
اين پيچيدگی زبانی با عمق طبيعی " شب پای پويه کلکم:"شبها روزنامه می نوشتيم می گويد: جای اين که بگويد

. يد ديگر آن را به کناری می اندازدخواننده وقتی گره تعبير پيچيده را می گشا .ابهام در شعر کاملاً متفاوت است
ما . ابهام در شعر، چون خود زندگی باقی می ماند و هميشه پذيرای تفسيرها و تعبيرهای جديد است حال اينکه،

  .بعداً به اين موضوع برمی گرديم
اينکه بتواند زياده روی در استفاده از تشبيه باعث خنثی شدن و کند شدن لبه ی تيز آن می گردد و خواننده قبل از 

اين مشکل مهمی . به تجسم يکی بپردازد گرفتار تشبيه ديگری می شود و لاجرم در پی درک و حس آنها نمی رود
است که شعر کلاسيک ما بخصوص سبک هندی از آن رنج می برد و در دوره ی معاصر نيز گريبانگير شعر 

  .توللی و مشيری و نادرپور است
کارکرد اين سيل تشبيهات و تعبيرات : را می خواندم غالباً از خود می پرسيدم "قصيده ی سفری در مه"وقتی که 

  چيست و آيا به راستی می توان برای آن توجيهی يافت؟
شايد اين بندها که قسمت اصلی بدنه ی شعر را نيز تشکيل می دهند خاصيت مه را دارند که فضای شعر را گنگ 

دهد که از درون آن قسمتی از اين تخته سنگ و نمايی از آن درخت را و مه آلود می کند و فقط به ما اجازه می 
اين اشيايی که در واقع در اين مه غليط قابل رؤيت هستند، همان تصاوير دسته سوم هستند که اکنون می . ببينيم

  .خواهيم به آن بپردازيم
به . ذهن خواننده باقی می مانندتصاوير دسته ی سوم آنهايی هستند که با بستن کتاب از ذهن نمی گريزند و در 

نمونه در اين شعر می توان از صحنه ی گذشت و گذار کودکانه در کنار شط ـ گفتگو با مادر به هنگام قطع عنوان 
ارتباط با خانه ـ آخرين قرار با دوست چريک ـ مشاهده ی گلی که در ريگزارهای فلسطين روئيده ـ خواندن 

. همه مهم تر صحنه ی پايانی عبور از مرز و بستن دهان شيده می توان نام برد اسکندرنامه با مجيد و خسرو و از
اين صحنه ها بيشتر از بمباران تشابيه منفرد دسته ی دوم در ذهن می مانند و به همراه خود باری از احساس و 

نها تعقيدی نيستند ثانيا تفاوت دسته ی سوم با دسته ی دوم اين است که اولا آ. انديشه را به خواننده منتقل می کنند
  .زياد به کار گرفته نمی شوند و ثالثا عميق و پذيرای تفسيرهای گوناگونند

  
سياست را رها نمی کند، بلکه فقط آن " قصيده ی سفری در مه"در " کارنامه ی خون"منصور خاکسار سراينده ی 

در روحيه ی فردی دريابد و منعکس ا را فردی می سازد و می کوشد تا از ورای معادلات طبقاتی تأثير سياست ر
پيشی گرفته، بلکه در قلمرو انديشه ی سياسی نيز بر " کارنامه"نه تنها از لحاظ ادبی بر " قصيده"بدين ترتيب . کند

آن برتری دارد، زيرا به عقيده ی من به مهمترين کمبودی اشاره می کند که جنبش سياسی ما در هنگام 
شايد اين را . ناديده گرفتن فرديت و حقوق فردی به بهانه ی اهداف گروهی : ی برداز آن رنج م" کارنامه"سرودن

  .دانست" سفری در مه"بتوان يکی از رهاوردهای 
   ٩٣دسامبر 

 . مجيد نفيسی به چاپ رسيده است" مقاله ديگر ٢۴شعر سياست و "اين مقاله در کتاب * 


